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روابط عمومی شرکت پالایش نفت تهران

آخریـن مهلت ارسـال مدارك، طبـق بند 4 صفحه2 
اسـناد مناقصـه تا پایـان وقت ادارى روز   سه شـنبه 
مورخ 1404/05/07 مى باشـد. براى کسـب اطلاعات 
بیشـتر و مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه بـه 

(www.torc.ir) بخـش  سـایت شـرکت 
فراخوان هـا مراجعـه فرمایید.

موضوع: درج آگهی تجدید فراخوان 
۰۹۷۲۱۸۰۴۰۳۱/ت ک م ع/۲۲۵۳

تهیه و خرید ست کامل کلیه تیوب های دیگ بخار 
B&2B-2101B&E

وم
 د

ت
وب

ن

روابط عمومی شرکت پالایش نفت تهران

آخریـن مهلت ارسـال مدارك، طبـق بند 4 صفحه2 
اسـناد مناقصـه تا پایـان وقت ادارى روز   سه شـنبه 
مورخ 1404/05/07 مى باشـد. براى کسـب اطلاعات 
بیشـتر و مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه بـه 

(www.torc.ir) بخـش  سـایت شـرکت 
فراخوان هـا مراجعـه فرمایید.

موضوع: درج آگهی تجدید فراخوان 
۷۷۰۰۴۰۴۰۶۳/ت ک م ع/۲۲۵۴

Firewall Fort iGATE 1100E ومتأمین
 د

ت
وب

ن

روابط عمومی شرکت پالایش نفت تهران

آخریـن مهلت ارسـال مـدارك، طبق بند 4 صفحه 2 
اسـناد مناقصـه تا پایان وقت ادارى روز چهار شـنبه 
مورخ 1404/05/08 مى باشـد. براى کسـب اطلاعات 
بیشـتر و مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه بـه 

(www.torc.ir) بخـش  سـایت شـرکت 
فراخوان هـا مراجعـه فرمایید.

آگهی تجدید فراخوان
 ۷۷۰۰۴۰۴۰۷۰/ت ک م ع/۲۲۵۶

INNER MECHANISM ومخرید دو قلم
 د

ت
وب

ن

روابط عمومی شرکت پالایش نفت تهران

آخریـن مهلت ارسـال مـدارك، طبق بند 4 صفحه 2 
اسـناد مناقصـه تا پایان وقت ادارى روز چهار شـنبه 
مورخ 1404/05/08 مى باشـد. براى کسـب اطلاعات 
بیشـتر و مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه بـه 

سـایت شـرکت (www.torc.ir) بخش 
فراخوان هـا مراجعـه فرمایید.

موضوع: درج آگهی تجدید فراخوان 
۰۴۸۰۰۳۷/ت ک م ع/۲۲۴۹

FURNACE TUBE ومخرید هشت عدد
 د

ت
وب

ن

مناقصه گذار : شرکت پتروشیمی امیرکبیر )سهامی عام(
موضــوع : یــک عــدد مانیتــور و کنتــرل یونیــت دســتگاه جت ماشــین

 HAMMEL MANN 2800 BAR
(CONTROL UNIT PROGRAMED ES3 HAMMEL MANN 

NUMBER : B8.023004.0074  )
متن کامل آگهی فوق در ســایت شــرکت پترو شــیمی امیرکبیــر به آدرس 

WWW.AKPC.IR قابل رویت می باشد. 
متقاضیــان مــی تواننــد جهت کســب اطلاعات بیشــتر بــا شــماره تلفن 

52175009-061  آقای پورعبادی تماس حاصل فرمایند .
درج این آگهی هیچ گونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گذار ایجاد نمی نماید . 
شرکت پتروشیمي امیرکبیر

آگهی مناقصه عمومی
مناقصه شرکت پتروشیمی امیرکبیر

APD-0430050 شماره درخواست

                               شرکت پترو شیمی امیرکبیر

نوبت دوم 

روابط عمومی شرکت پالایش نفت تهران

آخریـن مهلت ارسـال مدارك، طبـق بند 4 صفحه2 
اسـناد مناقصـه تا پایـان وقت ادارى روز   سه شـنبه 
مورخ 1404/05/07 مى باشـد. براى کسـب اطلاعات 
بیشـتر و مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه بـه 

(www.torc.ir) بخـش  سـایت شـرکت 
فراخوان هـا مراجعـه فرمایید.

موضوع: درج آگهی تجدید فراخوان 
۷۷۰۰۴۰۳۵۳۲/ت ک م ع/۲۲۲۳

1 set stage nozzle gas turbine for 
GTG unit

وم
 د

ت
وب

ن

جهان زير بار ســنگين کوهي از بدهي قرار گرفته 
که از مرز 300 تريليون دلار فراتر رفته است؛ رقمي 
بيش از سه برابر کل توليد ناخالص داخلي جهاني. 
در اين ميــان، بدهي هاي دولتي به تنهايي با سرعتي نگران کننــده در حال افزايش 
اســت. در دوره پس از1971، بدهــي کــه روزگاري ابزاري براي شرايــط اضطراري 
مانند جنــگ و رکود بود، امــروز به موتور محرک رشــد و در عين حــال، بزرگ ترين و 
غيرقابل پيش بيني ترين تهديد براي ثبات اقتصاد جهاني تبديل شده است. شوک هاي 
پياپي، از بحران مالي 200۸ گرفته تا همه گيري کرونا و تهاجم روسيه به اوکراين، اين 
موتور را به مرز انفجار رسانده اند. اکنون با پايان يافتن دوران طلايي نرخ هاي بهره پايين 
که هزينه استقراض را ناچيز مي کرد، به نظر مي رسد زمان حسابرسي براي اين اعتياد 

جهاني به اعتبار فرا رسيده است.

آناتومي۩بدهي۩مدرن ۩
در هســته خود، بدهي يکي از قديمي ترين مفاهيم بشري اســت: قرض گرفتن از 
آينده براي رفع نياز امروز. اما زماني که اين مفهوم ساده از سطح اعتماد بين افراد فراتر 
رفت و به ابزاري در دست دولت ها تبديل شد، ماهيت آن براي هميشه دگرگون شد. 
تا پيش از قرن هفدهم، پادشاهان و حاکمان به اعتبار شخصي خود وام مي گرفتند و 
اغلب نيز در بازپرداخت آن ناموفق بودند. نقطه عطف، انقلاب شکوهمند انگلستان در 
سال 16۸۸ بود که با ايجاد محدوديت هاي قانوني بر قدرت پادشاه و تقويت پارلمان، 
زمينه را براي تولد »اعتبار عمومي« فراهم کرد. دولت، ديگر نه به عنوان يک شخص، 
که به عنوان يک نهاد پايدار، مي توانست با وثيقه قرار دادن درآمدهاي مالياتي آينده 
خود، وام بگيرد. اين نوآوري ســاده که با فروش »اوراق قرضه« به مردم عملي شــد، به 
دولت ها قدرتي بي سابقه بخشــيد: توانايي تامين مالي عظيم بدون نياز به افزايش 
فوري و نامحبوب ماليات ها. اين ابزار به سرعت جهاني شد، به ويژه در جريان جنگ هاي 
جهاني اول و دوم که کشورها براي تامين هزينه جنگ و سپس بازسازي، به وام گيري 
در مقياسي بي سابقه روي آوردند. نقطه عطف تاريخي بعدي، پانزدهم اوت 1971 رقم 
خورد. در اين روز، ريچارد نيکسون، رئيس جمهور وقت آمريکا، قابليت تبديل مستقيم 
دلار به طلا را به حالت تعليق درآورد و به نظام »اســتاندارد طلا« پايان داد. جهان وارد 
عصر »پول بي پشتوانه« )Fiat Money( شد؛ پولي که ارزش آن نه به واسطه يک دارايي 
فيزيکي، بلکه تنها با حکم و اعتبار دولت صادرکننده اش تضمين مي شود. اين اقدام 
به دولت ها، به ويژه ايالات متحده، قدرتي تقريباً نامحدود براي خلق پول و استقراض 
داد. اگر اين به نظر دستورالعملي براي استقراض بي پايان مي آيد، دقيقاً همينطور بود. 
از دهه 19۸0 به بعد، بدهي جهاني منفجر شد و از يک راه حل نهايي در زمان بحران، 
به يک هنجار و موتور اصلي رشد اقتصادي در دوران صلح تبديل گشت، پديده اي که 

در تاريخ بي سابقه بود.

شبکه۩جهاني۩بدهي ۩
ارقام تريليــون دلاري بدهي جهاني اين تصور را ايجاد مي کند که يک شــخصيت 
قدرتمند و مرموز تمام پول ها را در دست دارد و جهان به او بدهکار است. اما واقعيت 
بسيار پيچيده تر و دروني تر است. بدهي مدرن در خطوط مستقيم حرکت نمي کند، 
بلکه در چرخه هايي پيچيده و در هم تنيده در گردش است. براي درک اين موضوع، 
بياييد روي ايالات متحده، بدهکارترين کشور جهان تمرکز کنيم. طبق آمار خزانه داري 
ايالات متحده، بخش عمده اي از اين بدهي، حدود ۸0 درصد، به خود آمريکايي ها تعلق 
دارد. در واقع، آمريکا از خودش وام مي گيرد. اين فرآيند اينگونه عمل مي کند: دولت با 
فروش اوراق بهادار قابل معامله مانند اوراق قرضه، پول قرض مي کند. خريداران اصلي 

اين اوراق، نهادهاي داخلي هستند.
وقتي شــما پول خود را در بانک مي گذاريد، بانک آن را براي کســب ســود به کار 
مي اندازد. يکي از امن تريــن و محبوب ترين سرمايه گذاري ها بــراي بانک ها، خريد 
اوراق خزانه آمريکاست. همين منطق براي ساير نهادها نيز صادق است. صندوق هاي 
بازنشستگي که پس انداز دوران پيري ميليون ها نفر را مديريت مي کنند، شرکت هاي 
بيمه و صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک، همگي خريداران عمده اوراق قرضه دولتي 
هستند. اين اوراق يک سرمايه گذاري کم ريسک و حياتي براي اين نهادها محسوب 
مي شوند که به آنها اجازه مي دهد سود قابل اعتمادي کسب کنند و به تعهدات خود 
عمل نمايند. بخشي از بدهي ملي آمريکا نيز »بدهي بين دولتي« است؛ براي مثال، 
ســازمان تامين اجتماعي آمريکا از مازاد درآمد خود براي خريــد اوراق قرضه دولتي 
استفاده مي کند. علاوه بر اين، شهروندان عادي نيز، چه به طور مستقيم و چه از طريق 
صندوق هاي سرمايه گذاري، بخشي از اين بدهــي را در اختيار دارند. اين فرآيند يک 
شبکه پنهان ايجاد مي کند که در آن پس اندازهاي راکد مردم و شرکت ها به پول وام براي 
دولت تبديل مي شود. وقتي دولت بهره بدهي خود را پرداخت مي کند، آن پول مستقيمًا 
به جيب همين وام دهندگان داخلي بازمي گردد و آنها با اين پول، اوراق قرضه بيشتري 

مي خرند و اين يک چرخه خودتقويت شونده است.
حدود 20 درصد باقيمانده بدهي آمريکا نيز در خارج از کشور نگهداري مي شود. 

دولت ها و بانک هاي مرکزي خارجــي، مانند ژاپن و چين کــه بزرگ ترين دارندگان 
خارجي اوراق خزانه آمريکا هستند، دلارهاي مازاد خود را که از طريق تجارت به دست 
آورده اند، در اين اوراق سرمايه گذاري مي کنند، زيرا ايــن اوراق به عنوان ابزاري براي 
سرمايه گذاري باثبات و کسب سود شناخته مي شــوند. اين منطق در سطح جهاني 
نيز تکرار مي شــود: پس اندازهاي ژاپني هــا به وام براي هلندي ها تبديل مي شــود، 
پس اندازهاي هلندي ها به وام براي برزيلي هــا، و پس اندازهاي برزيلي ها در نهايت 
دوباره بــه اوراق قرضــه آمريکايي بازمي گــردد. بنابرايــن، بدهي جهان تــوده اي از 
صورت حساب هاي پرداخت نشده نيست، بلکه شبکه اي پويا و چرخه اي است که پول 

را در حلقه هاي بي پايان به حرکت درمي آورد.

اعتياد۩به۩اعتبار۩و۩اقتصاد۩سياسي۩بدهي ۩
اگر اين سيستم چرخه اي است، چرا کوه بدهي به طور مداوم در حال رشد است؟ چرا 
دولت ها به سادگي دست از وام گرفتن برنمي دارند؟ پاسخ صرفاً اقتصادي نيست، بلکه 
عميقاً در ساختار سياسي دموکراسي هاي مدرن ريشه دارد. با بررسي دقيق تر مي توان 
فهميد که انباشت بدهي بيش از حد، نه يک اشتباه، بلکه نتيجه منطقي انگيزه هاي 
سياسي است. سياستمداران با يک دوراهي اساسي روبه رو هستند آنها مي توانند با 
افزايش ماليات ها به تامين هزينه هاي خود بپردازند که سياستي نامحبوب است چرا 
که موجب کاهش مقبوليت آنها و اعمال فشار به مردم مي شود و يا با کاهش هزينه ها 
که به معناي خدمات عمومي ضعيف تر و در نتيجه آن نارضايتي مردم به جبران کسري 
خود بپردازند. در اين ميان، قرض گرفتن ساده ترين و کم هزينه ترين راه حل سياسي 

است، زيرا بار آن را به آينده و به دوش دولت هاي بعدي منتقل مي کند.
اقتصاد ســياسي براي توضيح اين اعتياد به اعتبار، چندين مــدل قدرتمند ارائه 
مي دهد. نخستين و ساده ترين مدل، »چرخه هاي ســياسي بودجه« است که در آن 
سياســتمداران، به ويژه در ســال هاي انتخاباتي، براي جلب رضايت رأي دهندگان 
تمايل به افزايش هزينه ها و کاهش ماليات ها دارند. اگرچه اين رفتار مي تواند نوسانات 
کوچکي در کسري بودجه ايجاد کند، اما به تنهايي نمي تواند انباشت عظيم و پايدار 

بدهي در دوران صلح را توضيح دهد.
توضيح عميق تر در مدل تحت عنوان جنگ فرسايشي نهفته است. وقتي نياز به يک 
سياست رياضتي دردناک )مانند کاهش يارانه ها يا افزايش سن بازنشستگي( وجود 
دارد، گروه هاي سياسي و اجتماعي مختلف بر سر اينکه چه کسي بايد بار اصلي اين 
سياست را به دوش بکشد، وارد يک جنگ فرسايشي مي شوند. هر گروه تلاش مي کند 
تا با به تاخير انداختن اصلاحات، بار آن را به دوش گروه ديگر بيندازد. مشکل اينجاست 
که دولت در اين مدت به جاي اصلاحات سخت، به استقراض ادامه مي دهد .و بدهي 
انباشته  مي شود و هر روز تاخير، به دليل انباشت بهره، هزينه نهايي اصلاحات را براي 
همه گروه ها سنگين تر مي کند. اين تاخير تا زماني ادامه مي يابد که هزينه ادامه وضع 
موجود براي يکي از گروه ها آنقدر زياد شود که تسليم شدن را به صرفه تر بيابد. اين همان 

دليل اصلي رشد بي رويه بدهي در کشورهايي با قطب بندي سياسي شديد است.
در نظام هاي سياسي که احزاب با اولويت هاي ايدئولوژيک متفاوت به طور متناوب 
به قدرت مي رسند، بدهي به يک ابزار اســتراتژيک براي تاثيرگذاري بر آينده تبديل 
مي شود. يک دولت مستقر، که نگران است در انتخابات بعدي قدرت را به رقيب خود 
با ديدگاه هاي متضاد واگذار کند، ممکن است عمداً بدهي هاي زيادي براي تامين 
مالي برنامه هاي مورد علاقه خود )مثلًا هزينه هاي اجتماعي براي يک دولت چپ گرا، 
يا کاهش ماليات و افزايش هزينه هاي دفاعي براي يک دولت راست گرا( ايجاد کند. 
اين اقدام، فضاي مالي دولت بعدي را به شــدت محدود کرده و او را مجبور مي کند تا 
از برنامه هاي خود بکاهد تا بتواند بدهي هاي ســنگين به ارث رســيده را بازپرداخت 
نمايد. در اين مدل، که توسط آلسينا و تابليني )1990( ارائه شد، عدم ثبات سياسي 
و قطبي شــدن ايدئولوژيک، به طور مستقيم به انباشــت بدهي بالاتر از سطح بهينه 
مي انجامد، زيرا هر حزب در زمان قدرت تلاش مي کند با استفاده از بدهي، ميراث خود 

را تثبيت و دست رقيب آينده خود را ببندد.
در نهايت، »مشکل منابع مشــترک« در نظام هاي دموکراتيک، به ويژه در مجالس 
قانون گذاري، به افزايش هزينه ها دامن مي زند. هر نماينده براي کســب رأي، تلاش 
مي کند تا پروژه ها و هزينه هاي بيشتري را براي حوزه انتخابيه خود تصويب کند. در 
حالي که مزاياي اين پروژه ها به يک منطقه خاص مي رســد، هزينــه آن )که از طريق 
ماليات هاي عمومي تامين مي شود( بر دوش کل کشور سرشکن مي شود. اين عدم 
تقارن بين منافع متمرکز و هزينه هاي پراکنده باعث مي شود که انگيزه اي قوي براي 
هر نماينده ايجــاد مي کند تا بيش از حــد بهينه هزينه درخواســت کند. وقتي همه 
نمايندگان همين رفتار منطقي )از ديــدگاه فردي( را دنبال کنند، نتيجه جمعي آن، 
يک بودجه متورم و کسري عظيم است. اين منطق نه تنها در سطح نمايندگان مجلس، 
بلکه در کابينه هاي دولت هاي ائتلافي نيز حاکم است؛ جايي که هر وزير براي افزايش 
بودجه وزارتخانه خود مي جنگد بدون آنکه کل بار مالياتي آن را بر دوش بکشد و وزير 
دارايي به تنهايي بايد در برابر اين فشــار مقاومت کند. اين مجموعــه از انگيزه هاي 
سياسي، دموکراسي ها را به طور ســاختاري به سمت کسري بودجه و انباشت بدهي 

سوق مي دهد؛ پديده اي که الکساندر هميلتون، از بنيان گذاران آمريکا، آن را »بيماري 
طبيعي همه دولت ها« ناميد.

چه۩زماني۩بدهي۩خطرناک۩مي۩شود؟ ۩
اين سوال که چه ميزان بدهي بيش از حد است، يکي از داغ ترين بحث ها در اقتصاد 
کلان است و پاسخ روشــني براي آن وجود ندارد.قضاوت بدهي يک کشور به عوامل 
متعددي فراتر از نسبت ساده بدهي به توليد ناخالص داخلي بستگي دارد. هرچند 
مطالعاتي مانند پژوهش هاي راينهارت و روگوف نشان مي دهند که براي اقتصادهاي 
نوظهور، عبور از آستانه 60درصد و براي اقتصادهاي پيشرفته عبور از آستانه 90درصد 
بدهي به توليد ناخالص داخلي، با کاهش رشد اقتصادي همراه است و نسبت هاي 

پايين تر از اين اعداد رو براي آن  کشور ها مفيد مي دانند
اينکه بدهي در اختيار سرمايه گذاران داخلي باشد يا خارجي، تفاوت بزرگي ايجاد 
مي کند. ژاپن با نســبت بدهي به توليد ناخالص داخلي بيش از 240درصد، يکي از 
بدهکارترين کشورهاي جهان است. با اين حال، اين وضعيت پايدارتر از آن چيزي است 
که به نظر مي رسد، زيرا بخش عمده اي از بدهي دولت ژاپن در اختيار سرمايه گذاران 
داخلي است. اين موضوع، بدهي اين کشور را تا حد زيادي در برابر نوسانات بازارهاي 
مالي جهاني و فرار سرمايه مصون نگه مي دارد. ترکيب ارزي بدهي نيز بسيار مهم است. 
کشورهايي مانند ژاپن و ايالات متحده که بدهي را به ارز خودشان منتشر مي کنند، 
انعطاف پذيري بيشتري دارند، زيرا از نظر تئوري مي توانند براي بازپرداخت بدهي، 
پول بيشتري چاپ کنند. اين »امتياز گزاف« به آنها اجازه مي دهد تا سطوح بالاتري از 
بدهي را تحمل کنند. در مقابل، کشورهايي که به ارزهاي خارجي وام مي گيرند، بسيار 
آسيب پذيرتر هستند. بدهي هاي کوتاه مدت ريســک بالاتري دارند، زيرا دولت بايد 
به طور مکرر آنها را در بازار تمديد کند و در معرض نوسانات نرخ بهره قرار مي گيرد. اين 
وضعيت در بازار اوراق قرضه ژاپن به وضوح ديده مي شود، جايي که سرمايه گذاران به 
دليل ترس از نقدشوندگي پايين، از اوراق قرضه بلندمدت تر که کمتر معامله مي شوند 

دوري مي کنند، حتي اگر بازدهي بالاتري ارائه دهند.
شايد مهم ترين معادله، رابطه بين نرخ بهره بدهي )r( و نرخ رشد اقتصادي )g( باشد. 
 ،)g>r( تا زماني که اقتصاد يک کشــور سريع تر از هزينه بهره بدهي هايش رشد کند
نسبت بدهي به GDP مي تواند پايدار بماند. اين نظريه که توسط اقتصادداناني چون 
اوليويه بلانشار در دوران نرخ هاي بهره پايين مطرح شد، به دولت ها جسارت استقراض 
بيشتر را داد. اما زماني که نرخ بهره از نرخ رشد پيشي مي گيرد )r>g(، کشور وارد يک 
مارپيچ بدهي خطرناک مي شــود کــه در آن بدهي سريع تر از توانايــي اقتصاد براي 

پرداخت آن رشد مي کند و خطر نکول به شدت افزايش مي يابد.

روز۩حسابرسي ۩
سيســتم چرخه اي بدهي تا زماني که روان کار کند، معجزه آسا به نظر مي رسد، اما 
ريسک هاي بزرگي در زير سطح در حال شکل گيري است. براي دهه ها، دولت ها از 
نعمت نرخ بهره پايين و در حال کاهش بهره مند بودند، اما آن دوران به پايان رســيده 
است. جهش جهاني تورم پس از همه گيري، بانک هاي مرکزي را وادار به افزايش شديد 
نرخ هاي بهره کرده و ايــن موضوع بازي را کاملًا تغيير داده اســت. افزايش نرخ بهره، 
بازيگران قدرتمندي را که براي مدتي در سايه بودند، دوباره به صحنه بازگردانده است: 
»پاسداران اوراق قرضه« اين اصطلاح که توسط اقتصاددان اد ياردني ابداع شد، به 
سرمايه گذاراني اطلاق مي شود که سياست هاي مالي بي ملاحظه دولت ها را با فروش 
اوراق قرضه آنها يا امتناع از خريدشــان »مجازات« مي کنند. اين کار بازده )نرخ بهره( 

اوراق را بالا مي برد و هزينه استقراض دولت را به شدت افزايش مي دهد.
واکنش بازارها سريع و هشداردهنده بوده است؛ »پاسداران اوراق قرضه« ديگر حاضر 

به تامين مالي بي قيد و شرط دولت هاي ولخرج نيستند. حراج ضعيف اوراق قرضه 20 
ساله خزانه داري آمريکا و کاهش رتبه اعتباري اين کشور توسط موسسه موديز به دليل 
نگراني از بدهي فزاينده، نشانه هايي از اين بيداري هستند. در ژاپن، وضعيت حتي 
چشمگيرتر است؛ بازده اوراق قرضه 20 ســاله به بالاترين سطح در 25 سال گذشته 
رسيده است. امروز، هزينه بهره بر بدهي ملي آمريکا به سرعت در حال افزايش است. 
در سال گذشته، دولت فدرال ۸۸0 ميليارد دلار فقط براي پرداخت بهره بدهي هزينه 
کرد که اين رقم از کل بودجه مديکر يا ارتش بيشتر بود. اين رقم بيش از دو برابر مقداري 
است که تنها چند سال پيش پرداخت مي شد. دفتر بودجه کنگره پيش بيني مي کند که 
نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي آمريکا از سطح کنوني نزديک به 100٪، به رکورد 
125٪ در دهه آينده خواهد رسيد. اين استقراض عظيم در دوراني رخ مي دهد که نه 
جنگي وجود دارد و نه رکودي، و نرخ بيکاري در سطوح پايين تاريخي قرار دارد؛ وضعيتي 
که انباشت بدهي در دوران ريگان را که خود يک ناهنجاري بود، عادي جلوه مي دهد. 
اين چشــم انداز نگران کننده، حتي بدون در نظر گرفــتن طرح هاي هزينه اي جديد 
است. براي مثال، کميته بودجه فدرال مسوول )CRFB( تخمين مي زند که طرح هاي 
بودجه اي مانند لايحه »يک لايحه بزرگ و زيبا«ي ترامپ به طور کامل اجرا شود، بدهي 

ملي آمريکا مي تواند تا سال 2034 به 129درصد توليد ناخالص داخلي برسد.

نتيجه۩گيري ۩
جهان در يک نقطه عطــف تاريخي قرار دارد. چرخه هاي بــزرگ بدهي که معمولا 
50 تا 75 سال طول مي کشند، به نظر مي رسد به پايان خود نزديک مي شوند. سوال 
اين نيست که آيا براي بدهي محدوديتي وجود دارد يا خير )که قطعا وجود دارد(، بلکه 
اين اســت که آن محدوديت چه زماني و چگونه فرا خواهد رسيد. هيچ راه حل آساني 
وجود ندارد. کاهش هزينه ها از نظر سياسي بسيار دشــوار است و با مقاومت شديد 
گروه هاي ذينفع روبه رو مي شود. چاپ پول براي پرداخت بدهي، هرچند از نظر تئوري 
ممکن است، اما مي تواند با از بين بردن کامل اعتماد سرمايه گذاران و ايجاد تورم، به 
يک خودکشي اقتصادي تبديل شــود. صندوق بين المللي پول )IMF( با هشدار در 
مورد اين وضعيت، خواستار »تعديل مالي تجمعي«—يعني افزايش ماليات يا کاهش 

هزينه ها—در سراسر جهان شده است.
در نهايت، پايداري اين کوه عظيم بدهي به يک چيز بستگي دارد: اعتبار. اما نه فقط 
اعتبار مالي، بلکه اعتبار سياسي و نهادي. همانطور که تاريخ سه قرن گذشته نشان 
مي دهد، اعتبار عمومي پايدار، محصول دولت هاي قانون مدار و محدود است که به 
حاکميت قانون و قراردادها پايبندند. مشکل امروز اين است که ساختار سياسي حاکم 
بر جهان، يعني دموکراسي هاي نامحدود، ذاتا با انضباط مالي در تضاد اســت. اين 
نظام ها با انگيزه هاي کوتاه مدت انتخاباتي و تمايل ذاتي به توزيع منافع در زمان حال 

و انتقال هزينه ها به آينده، به طور سيستماتيک بدهي توليد مي کنند. 
بنابراين، بحران بدهي صرفاً يک مساله اقتصادي نيست، بلکه پيامد يک تحول سياسي 
عميق اســت: گذار از جمهوري هاي تجاري با دولت هاي محدود به دولت هاي رفاهي 
گسترده که در آنها، حق رأي اکثريت، ابزاري براي تامين مالي خواسته هاي بي پايان از 
خزانه اي محدود شده است. راه حل، ديگر در يافتن يک ترفند اقتصادي هوشمندانه يا 
چاپ پول بيشتر نيست. جهان با يک دوراهي فلسفي-سياسي روبه رو است: آيا مي توان 
نظامي طراحي کرد که هم دموکراتيک باشد و هم از نظر مالي مسووليت پذير؟ يا اينکه 
دموکراسي هاي مدرن، همانطور که برخي نظريه پــردازان انتخاب عمومي معتقدند، 
سرانجام به لوياتان خود تبديل مي شــوند و خــود را در زير بار بدهي هايشــان مدفون 
خواهند کرد؟ آينده نظام مالي جهاني و جايگاه دلار به عنوان ســتون فقرات آن، نه به 
پيش بيني هاي اقتصادي، که به پاسخ ما به اين پرسش بنيادين بستگي دارد؛ پاسخي که 

مي تواند جهان را به شيوه هايي که در يک قرن اخير نديده ايم، بازآرايي کند.

چرا۩سياستمداران،۩راه۩حل۩آسان۩امروز۩را۩به۩بهاي۩بحران۩قطعي۩فردا۩مي۩خرند؟
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فربد بهروز


